
 9911 ناتسمز، 4 ارة، شم8دورة                      هاي ادبيات تطبيقي                                     فصلنامة پژوهش  

 

901 

 

 رویکردهاي مترجم: عناصر فرهنگي در ترجمه
 

 9 شراره چاوشيان ،2 مرند ناهيد جليلي ،1*مهناز احدي

 

 فرانسه، دانشگاه الزهرا و ادبیات کارشناس ارشد مترجمی زبان. 9

 فرانسه، دانشگاه الزهرا و ادبیات دانشیار گروه زبان. 2

 فرانسه، دانشگاه الزهرا و ادبیات استادیار گروه زبان. 3
 

 92/1/9311 :پذیرش                91/90/9318 :دریافت 

 چکيده
نظر دارند کهه ترجمهه ی هی از     مطالعات ترجمه بر این موضوع اتفاقنظران حوزۀ  درحال حاضر، صاحب

محهدود   توان آن را به فراینهد زبهانی صهر     ترین الگوهای برخورد میان دو فرهنگ است و نمی شاخص

بر بازنمایی  1و ری ور 3، شلایر ماخر2، ونوتی9پردازانی همچون برمن شناسی، نظریه در زمینۀ ترجمه. کرد

هها متهرجر را از هرگونهه    آن. داننهد  کننهد و آن را راه هار برتهر مهی      مهی  سهازی تککیهد    دیگری و بیگانهه 

بایهد فرهنهگ دیگهری را بهدون هرگونهه       دارنهد و معتقدنهد او    برحهذر مهی  « شماری زبان مادری مقدس»

اما در واقعیهت امهر همیشهه ننهین نیسهت و گهاهی       . کند وتصر  به خوانندگان زبان مقصد معرفی  دخل

بنهدد  گهاهی    مهی   کهار  گزینی معنایی را بهکردن خوانندۀ مقصد با فرهنگ بیگانه، جای جای آشنا مترجر به

تهوان بهدون درنظهر گهرفتن موقعیهت،       آیها مهی  . آورد مهی  حتی به حذ  و عهو  کهردن مطالهب روی    

سازی را راه ار برتر دانست؟ اولویت راه ارها به نهه عهوام ی بسهتگی دارد؟ آیها عهدخ انت ها         بیگانه

نهه عهوام ی در   اصطلاح برتر صرفاً ریشه در دیدگاه مترجمان بهه فراینهد ترجمهه دارد؟    ننین راه ار به

هها   شود؟ این انت ها   های گوناگون یک اثر می گذارد و موجب تمایز ترجمه های مترجر تکثیر می انت ا 

های متهرجر در   انت ا  نه تکثیراتی در خوانندۀ زبان مقصد دارند؟ مقالۀ حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر

ها را در خوانندگان زبان مقصد مورد بررسی پردازد و سپس تکثیر این انت ا برگردان عناصر فرهنگی می

 .  دهدقرار می

 .عناصر فرهنگی، زبان مبدأ، زبان مقصد، ترجمه، روی ردهای مترجر :کليدي واژگان  

                                                                                                                   
E-mail: mahnaz.ahadi6776@gmail.com                                                 *نویسندۀ مسئول مقاله:  
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 مقدمه. 9

 پیوسته هر این دو مقولۀ به. زبان و فرهنگ آن استب ش مهمی از حیات جامعه در گروِ پویایی 

زیبایی متون ادبی، کلاخ نویسنده و تکثیر آن در ایجهاد ارتبهاب بها    . تکثیر متقابل بر ی دیگر دارند

هها   هها و باورههای م هت    م اطب مدیون حضور همین عناصر فرهنگی است که نشان از ارزش

 رجمه انتقال داد؟توان عوامل این پویایی را در ت آیا می. دارد

شهده  زیهرا    در حوزۀ مطالعات ترجمه، واژۀ فرهنگ به مفهومی کاربردی و ک یهدی تبهدیل   

درواقه   . دههد  گیرد و به زبان مورد نظر معنا میهای زبان از درون فرهنگ آن نشئت می فراورده

های  هدهد ترجم تجربه نشان می. بافت فرهنگی ح ر ق مروی ارجاعی برای مقولات زبانی دارد

های ش صی مترجر از عناصهر فرهنگهی زبهان     تعبیرها و برداشت نادرست اغ ب ریشه در سوء

دانند که عناصهر بهومی و   خوبی میاند، به پنجه نرخ کرده وکسانی که با ترجمه دست. بیگانه دارد

ناپذیر متن مبدأ هستند و معمولاً منحصر به ترجمۀ  های ترجمه ترین ویژگی از سرکش»فرهنگی 

بهه تعبیهر اسهتعاری    ( 113 :2008) 1وکسهتین (. 225: 5831وکهاوی،  )« اند نه ترجمۀ فنی ادبی

 7«قاناقچی فرهنهگ »برای ترجمه برگزیده و مترجر را  6کند که فابریس آنتوانجالبی اشاره می

ای به خواننهده  طرز ماهرانهها را به نهان در پس واژه  باید بار فرهنگی دانسته است  نون مترجر 

روسهت، از  هها روبهه  محور با آنهایی که مترجر برای برگردان عناصر فرهنگنالش .منتقل کند

ها مست زخ برخورداری افراد غیربومی از یک سو ریشه در مستتر بودن این عناصر دارد و فهر آن

گویهد  از سهوی دیگهر خه      ای است که به این زبان س ن مهی دانشی فرازبانی پیرامون جامعه

یعنی نیزی در یک فرهنگ هست که در فرهنهگ مقصهد نیسهت و یها همهان ارزش      )فرهنگی 

 . زندها دامن مینیز به این نالش( فرهنگی و نمادین را ندارد

دانند،  درمقابلِ مبدأگرایان و مقصدگرایان که هرکداخ یک شیوۀ خاص را تنها راه درست می

راه ارهایی  آورده و فهرستی از  برخی از پژوهشگران حوزۀ ترجمه به روی ردی توصیفی روی 

بها درنظهر گهرفتن ایهن راه ارهها بهرای       . بندنهد  می  کار اند که مترجمان در عمل به را ارائه داده
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ههای ییهل بهرای مها مطهرح      ها توسط مترجر، پرسش یابی آنبرگردان عناصر فرهنگی و معادل

 : است

ک واژه روی ردههای متفهاوتی   شود تا مترجمان یک اثهر بهرای انتقهال یه     نه عوام ی باعث می 

عنهوان نوشهیدنی در    کهه بهه   8برای مثال مترجر ایرانی در مواجهه با ک مۀ برنهدی داشته باشند؟ 

اسهتفاده  « آ  قند»از  آلیس در سرزمین عجایب فرهنگ غر  پذیرفته شده، در برگردان کتا  

وسهل مهی شهود و آن    مت« کنیاک»ی ی هر به واژۀ . آورد روی می 1واژهمی کند و دیگری به واخ

نهه  ههای متهرجر    انت ها   سؤال دیگر این اسهت کهه  . کندرا حذ  می دیگری واژۀ مورد نظر

 . تکثیری در خوانندۀ زبان مقصد خواهد داشت

ههای متهرجر    عوامل تاثیرگذار بر انت ا در پاسخ به پرسش ن ست، فر  بر آن است که 

های زبهانی، مع ومهات   سلایق ش صی، دانش و مهارت کننده در ترجمه دارد  مانندنقشی تعیین

برای . عمومی وی دربارۀ فرهنگ زبان بیگانه، تجربه و درنهایت جنسیت او و هنجارهای جامعه

محصهول  که اگر مترجر راه ارههای مناسهبی ات های کنهد،      شودگونه تصور میپرسش دوخ این

 . آورد اطبان متن فراهر میام ان آشنایی با فرهنگ بیگانه را برای منهایی ترجمه 

 پيشينة پژوهش. 9ـ9

-انتقال فرهنگ و مش لات آن در ترجمه زمینۀ پهژوهش بسهیاری از مقهالات بهوده اسهت  بهه      

وجهوی  طبهق جسهت  . های شرقی و غربی که قرابت کمتری با ی دیگر دارندخصوص بین زبان

پهردازیر   ها میداد محدودی از آنها مقاله در این زمینه نوشته شده که به یکر تعآمده، دهعملبه

 . ها از حوص ه و اندازۀ این مقاله خارج استزیرا برشمردن تمامی آن

 90«اهمیت شناخت فرهنگ در ترجمه با استناد بر نند نمونه»ای باعنوان صابونچی در مقاله

خهانی  سجودی و کاکه. پردازدبه پیامدهای ناآگاهی مترجر از فرهنگ مبدأ در هنگاخ ترجمه می

ها بازی نشانه»ای در مقالۀ های فرهنگی در شعرها، رابطۀ ترجمه و سپهر نشانهبه وجود رمزگان

ههای فرهنگهی   رسند که در ترجمۀ شعر، نشهانه پردازند و به این نتیجه میمی 99«و ترجمۀ شعر
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-ویژگی پدیدۀ استعاره و. یابندشوند یا متناسب با فرهنگ زبان مقصد تغییر میحفظ یا محو می

ناپذیری آن، موضهوع تحقیقهی دربهارۀ ترجمهۀ ننهد      پذیری یا ترجمههای فرهنگی آن، ترجمه

نمونه از رباعیات خیاخ است کهه ویسهی حصهار و تهوانگر بهه الگوههای فرهنگهی مشهترک و         

: استعاره و فرهنگ»ها در نگونگی انتقال در زبان مقصد در مقالۀ غیرمشترک، همچنین تکثیر آن

حل در ترجمۀ بررسی و ارائۀ راه. اندپرداخته 92«ختی به دو ترجمه رباعیات خیاخروی ردی شنا

ها و کنایات که از بارزترین عناصر فرهنگی است، موضهوع مقالهۀ دیگهری بهاعنوان     المثلضر 

. به نگارش نیازی و نصیری است 93«(عربی ه فارسی )ها و کنایات المثلارزش فرهنگی ضر »

شهود، اسهت، از مشه لات    نامیده مهی  91های فرهنگی که منشک آنچه تابویاختلافات و ناهنجار

نوشتۀ ج ی هی مرنهد و    91«نگونه تابوها را ترجمه کنیر؟»شود که در مقالۀ  ترجمه محسو  می

 .  ده وارقانی مورد تح یل قرار گرفته است

مفاهیر  متنی ازجم همسئ ۀ تفاوت جنسیت در ترجمه و انتقال سبک نگارش و مفاهیر درون

عبارت دیگر، تغییر ماهیتی بیولوژیک به ماهیتی فرهنگی را ناوشیان و جلالی در فرهنگی یا به 

توان مترجر مرد و مترجر زن را از ی دیگر متمایز نمهود؟  آیا می: مترجر و کالبدش’ من»‘مقالۀ 

ورد مطالعهه  با تمرکز بر دو ترجمه از رمان آنهدره ژیهد مه    91«های زمینیمائدهنگاهی به ترجمۀ 

ای ه فرهنگی و تغییر ایهدئولوژی در   بررسی نشانه»امیرشجاعی و قریشی در مقالۀ . اندقرار داده

، اثههر ارنسههت پیرمههرد و دریهها: مطالعههۀ مههوردی( براسههاس تح یههل گفتمههان انتقههادی)ترجمههه 

به تح یل گفتمان انتقادی و نقش مؤثر آن در درک مسهائل فرهنگیهو اجتمهاعی و     91«همینگوی

ای عنوان مقالهه  98«شناختی و تطبیق فرهنگیترجمۀ زبان». اندد در انتقال این مفاهیر پرداختهبع

رود و کهار مهی  یابی اصطلاحات فرهنگی بهه نوشتۀ منافی اناری، به تطبیق فرهنگی که در معادل

 . پردازدتفاوت بین معادل فرهنگی و معادل واژگانی می

و دربهارۀ الهی   زبان به کارگردانی اصغر فرهادی، فارسیاشرفی و بهزادی به دوبلاژ دو فی ر 

ههای م ت هب برگردانهده و در سهط      ها که به زباناین فی ر. اندپرداخته جدایی نادر از سیمین

-براسهاس طبقهه  . کننداند، مش لات انتقال مفاهیر فرهنگی را بررسی میالم  ی شناخته شدهبین
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زدایی، مطابق نظریات وینهی و دارب نهه، نویسهندگان مقالهۀ     گرایی و بومیبندی نیومارک و بومی

 91«(فارسهی ه فرانسهه   )شدۀ اصغر فرهادی های دوب ههای مؤثر فرهنگی در فی ربررسی ویژگی»

بهه   ژرمینهال انتقال فرهنگ در دوبلاژ فهی ر  »همین مسئ ه در مقالۀ . اندراه ارهایی پیشنهاد کرده

ههای وینهی و دارب نهه،    دازش شده و با ت یهه بهر تئهوری   نوشتۀ احمدی و معمار، پر 20«فارسی

طور که در ابتدا بدان اشاره کردیر، تعداد همان. پیشنهادهایی برای انتقال فرهنگ ارائه شده است

-خوانندگان مهی . کنیرها در این خصوص بسیار است که به یکر این نند نمونه بسنده میمقاله

 .باره کسب کنند تری در اینها اطلاعات بیشتوانند با رجوع به آن

 زبان، فرهنگ و ادبيات. 2

نظر دارند که زبان، محمل فرهنگ و متن، عرصۀ ظهور  امروزه پژوهشگران بر این موضوع اتفاق

شناسهی و بهالاخص تحهول     شناسهی، مهردخ   توسعۀ ع وخ زبهان . و حضور عناصر فرهنگی است

های مربوب به روابط میهان زبهان و    یهگیری نظر ای در ش ل مفاهیر زبان و فرهنگ سهر گسترده

شد کهه مفههوخ فرهنهگ بهه مفههوخ نظهاخ        زمانی رابطۀ میان این دو پدیده مطرح . فرهنگ دارد

در اینجا منظهور از  (. Mailhot, 1969: 200)عنوان امری اجتماعی تعریب شد  نزدیک و زبان به

ای از  مجموعهه »: کنهد  شناختی است که پورشه آن را ننهین تعریهب مهی    فرهنگ، فرهنگ مردخ

انهد  یعنهی    رسوخ مشترک، شیوۀ نگرش، تف هر و عمهل کهه در تعریهب تع قهات افهراد سههیر       

نقهل از  بهه  )« سهازد  تع قات زاییدۀ آن است و ب شی از هویت افراد را میهای مشترکی که این  میراث

83 Cuq & Gruca, 2005: .)بانی تنهاظر دارد،  های ز یک از جنبهاین ه الگوهای فرهنگی با کداخ اما

ها و سط  واجهی زبهان مهورد نظهر وجهود      ای میان آن بستگی امروزه مش ص شده که هیچ هر

این سط  معنهایی زبهان   » ها بر انت ا  اختیاری مبتنی است و  تماخ زبان ندارد  زیرا نظاخ واجیِ 

دخیهل   ههای  های مربوب به فرهنگ است  زیرا مصداق است که به بهترین نحو پذیرای استدلال

 (.  Mailhot, 1969: 204)« در دلالت رویدادهایی غیرزبانی هستند
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کهه  ای  گونهه کند  به رمزگانی فرانهاده بر زبان عمل می»مثابۀ اساس این تعریب، فرهنگ بهبر

. (Pamies Bertran, 2009: 144)« انهد  دار شده لحاظ فرهنگی نشانههای زبانی به بسیاری از نشانه

شناسی، برای نشان دادن واحدهای زبانی که حاوی اطلاعات فرهنگهی   شناسی و ترجمهدر زبان

 realia ،termes culturels،allusions culturelles ،références هایی همچون  هستند، اغ ب واژه

culturelles ،ethnonymes ،folklorèmes ،mégasigne (dramatique) برنهد   کار می  را به(Lungu-

Badea, 2009: 19.)   

یک زبهان  [ های نشینی و هر]ها  واژه» 22این عناصر بومی 29بنابر تعریب ولاخوین و ف ورین،

ههای جغرافیهایی،    کنند که م تص به محیط هایی دلالت می که بر اشیا، مفاهیر و پدیده[ اند]م ی

قبی هه  های روزمره یا جزئیات اجتماعی ه تاری ی یک جامعه، م ت، کشهور یها     فرهنگ، واقعیت

ایهن  (. 229: 9381وکهاوی،  )« ب شند هستند  بنابراین به متن صبغۀ م ی، مح ی یا تاری ی می

جغرافیهایی و  »: دههد  لحهاظ محتهوایی در نههار دسهته قهرار مهی      پژوهشگر عناصر بومی را بهه 

 (. جا همان)« ای، عناصر روزمره، اجتماعی و تاری ی شناختی، فول  وریک و اسطوره قوخ

واحهد کمینهۀ   »برای نشان دادن  23فرهنگ یا بُنculturème همچنین از واژۀ  شناسان ترجمه

فرهنگ سه ویژگهی   بُن(. Lungu-Badea, 2009: 28)کنند  استفاده می« حامل اطلاعات فرهنگی

، (21معنی ت هویحی )سبب آن، از سایر مفاهیر کمابیش مشابه نظیر هالۀ معنایی اساسی دارد که به

 : شود متمایز می... و 21ترجمه،  بُن 21ت می 

فرهنگ بُن ]...[ است و به فرهنگ خاصی تع ق دارد  21فرهنگیبُن فرهنگ، تک

شدت واحدی را ندارد  زیرا احتمال کمی وجود دارد که میان کاربران زبانی واحد 

رو وضعیتی که نمایندگان فرهنگی واحد هستند، بدون تغییر یافت شود  از این 

فرهنگ به فرایند ترجمه وابسته نیست و در بیرون از عمل  بُن.[ ]..نسبی دارد 

   (.Ibid., 71)کند  می  ترجمه تج ی

تواند انگیزش فرهنگی بهرای تولیهد واحهدهای عبهارت ه       فرهنگ خود میبر این، بُن  علاوه

واژگهان  »صهورت  توانند به لحاظ صوری میبر این ساس، عناصر فرهنگی به. المث ی باشد ضر 
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 39مهتن خرده 30ت ویحات فرهنگی، 21های اصطلاحی،، عبارت28نشین ده یا مرکبّ، عناصر هرسا

ظهاهر  ( زمانی که بُن ترجمه و بُن فرهنگ در متن مقصد نیامده باشهند ) 32یا واحد ترجمۀ صفر

در عناصر فرهنگی مرکبّ ک مات سهازنده دیگهر اسهتقلال معنهایی خهود را      (. Ibid., 70)« شود

تهوان دلالهت عنصهر فرهنگهی مرکهب را       و براساس معنای کلاخ است کهه مهی  ن واهند داشت 

 . استنباب نمود

دهنهد و  وپهود مهتن را تشه یل مهی     در آثار ادبی، عناصر فرهنگی، تاری ی و جغرافیایی تار

 : گویدننین می 33دربارۀ این موضوع شاله. فرهنگ منب  بسیاری از شاه ارهای ادبی است

دههد،   که عالَر خارجی را نشان می  آید  لذا هنرمند هنگامی هنر در اجتماع پدید می

  کند، ب  ه حیهاتی اجتمهاعی   تنها حیات باطنی و کیفیات نفسانی خویش را بیان نمی

ترتیب، عواطفی که آثهار هنهری در نهاظرین هنردوسهت      بدین . سازد می را منع س 

 (. 11: 9311)کنند جنبۀ اجتماعی دارند  تولید می

 هاي مترجم عوامل مؤثر بر انتخاب: ناصر فرهنگيترجمة ع. 9

( 9118) 31و سهوان ( 2009) 31، گامبیهه (2008)پژوههان بسهیاری همچهون وکسهتین      ترجمه

در ادامهه بهه بررسهی ایهن     . انهد  مدار را ارائه کرده فهرستی از راه ارهای ترجمۀ عناصر فرهنگ

های مترجر و تکثیر هریک از این راه ارها بر جامعهۀ مقصهد    راه ارها، عوامل مؤثر بر انت ا 

 . پردازیر می

93(اللفظي برداري و ترجمة تحتگيري، گرته وام)ترجمة مستقيم . 9ـ9
 

این روش، مترجر برای نشان دادن بیگانگی عنصهر فرهنگهی بها فرهنهگ مقصهد از لحهاظ       در  

همچهون  )نینهی  های جغرافیایی، بهه راه ارههای حهرو     معنایی، همچون اسامی خاص و ناخ

گیهری، واژۀ   در روش واخ. آورد روی مهی ( ایتالیک، حهرو  درشهت و گیومهه   / حرو  ایرانیک

-لحاظ آوایی تغییراتهی را مهی  الگوی آوایی زبان مقصد، بهمنظور هماهنگ شدن با مورد نظر به
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توان از این راه ار استفاده کرد  ازجم هه ننانچهه ایهن عناصهر بهار        دلایل م ت فی میبه. پذیرد

باور صادق هدایت، سرنشمۀ  به. فرهنگی ی سانی در زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد داشته باشند

 : ت و نه م یای از میراث فرهنگی بشری اس ب ش عمده

نژاد نیاکهان   تنها از جانب پدر و یا کسانی که در سرزمین هر عادات و اعتقادات ما نه

اند به ما رسیده، ب  ه از تماخ نژادهای دیگهر ایهن عهادات و اعتقهادات را      زیسته می

بستگی نژاد بشر را نشان  کند و هر فول  ور دشمنی با بیگانگان را زایل می. ایر گرفته

 (.  231: 9389هدایت، )دهد  می

دوسهتی بنها نههاده شهده و     درواق  فول  ور فرهنگ عامۀ مردخ است که برپایۀ عشق و نهوع 

نظر از دین، نهژاد و م یهت، بها آدا  و رسهوخ     بستگی را به زبان قشرهای عامه، صر  نوعی هر

 .کندخاص خود ترویج می

قدر کهافی نهزد   بوده و یا بهالم  ی برخوردار  همچنین ننانچه عنصر فرهنگی از شهرت بین

درنگ و بدون کهاوش   که معنای ت ویحی آن را بی ای گونه م اطبان مقصد شناخته شده باشد، به

معنا نباشد، این ال فظی عنصر فرهنگی در زبان مقصد مبهر و بی یهنی دریابند و یا ترجمۀ تحت

کهه خاسهتگاه آن روسهیه اسهت،     در مثال زیر، نوشیدنی ال  ی وُدکا . کار برد توان به روش را می

های ال  ی معرو  جا بهاز کهرده و مترجمهان بها درنظهر گهرفتن       هاست در میان نوشیدنیسال

 : اندالم  ی آن، به برگردان مستقیر روی آورده شهرت بین

 .(19: 9311سپهری، )نوشد می ودکامرگ گاهی 
La mort prend parfois de la vodka (Traduit par Djalili Marand & al: 60). 

ههای  وسهطی در فرانسهه بهه تمهاخ سه ه      ای است کهه از قهرون  س ه écuیا در نمونۀ زیر، 

ههایی از  هر در فرانسهه بهرای بعضهی از سه ه     pistole. شدفران ی از جنس نقره اطلاق می پنج

ن هایی بهین قهرو  رفت که ن ست در ایتالیا و اسپانیا ضر  شد و در نوشتهکار میجنس طلا به

های ادبی کهه دزدان دریهایی را   خورد  ازجم ه در نوشتهنشر میشانزدهر تا نوزدهر میلادی به
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وبوی  اند رنگدر اینجا مترجمان با ترجمۀ مستقیر تلاش کرده(. پدیاوی ی)آورد نمایش درمی به

 .متن اص ی را حفظ کنند
GÉRONTE  Le pendard de Scapin, par une fourberie, m’a attrapé cinq cents écus. 
ARGANTE  Le même pendard de Scapin, par une fourberie aussi, m’a attrapé deux 

cents pistoles )http://toutmoliere.net/les-fourberies-de-scapin,48.html). 

 «.از من درآورده اکوسروپا با حی ه و ک ک، پانصد ژرونت اس اپن بی»

مولیر، )« کشیده پیستول کار، با حی ه و ک ک، از من هر دویستنابه آرگانت، همان اس اپن»

 (. 111: 9311ترجمۀ اعلایی و هم ار، 

عمد به انتقال عناصر فرهنگی بدون تعدیل یا با اعمال تعهدی ی   همچنین گاهی مترجر به    

 یا   chapacanدر نمونۀ زیر،. طریق بر جذابیت متن خود بیفزایدآورد تا بدینجزئی روی می

ciapacanکننهد تها   آوری مهی های ولگرد را جم شود که سگبه کارکنان شهرداری اطلاق می

انهد و  هر دو مترجر به ترجمۀ مسهتقیر روی آورده . داری حیوانات بسپارند ها را به محل نگهآن

 . ها مشهود استدغدغۀ آشنا کردن خوانندۀ مقصد با این عنصر فرهنگی در متن آن
Tout ça était très bien, mais il fallait faire attention au Ciapacan (Le Clézio, 1982: 

23). 

 (.22ترجمۀ دادور، )« بودمی سیاپاکان بایست مراقبرفت، فقط میخوبی پیش مینیز به همه»

ترجمهۀ  )« بهود  سهیاپاکان  اما بایهد مواظهب  . گذشتخوبی و خوشی مینیز برای موندو به همه»

 .(30ف وهی، 

راه اری مناسب برای مقاب ه با س طۀ ( سازساز یا اق یتبیگانه)بر این، ترجمۀ مستقیر  افزون

زبانهه و نسهبت بهه بیگانهه ناپهذیرا      سرس تانه تک»ویژه امری است که فرهنگی استعمارگران، به

های زبهان  ارزش اند و ناپیدا، متن خارجی را طبقاند که روان هایی خو گرفتههستند و به ترجمه

نگارنهد و تجربهۀ بازشهناختن فرهنهگ خهود در فرهنهگ دیگهری را کهه ناشههی از          مقصهد مهی  

 (.11ه11: 9381، وکاوینقل از ونوتی به )« گذارند خودشیفتگی است، دراختیار خواننده می

. داند میان یک خود و یک دیگری می« گریدلالی و واسطه»ترجمه را ( 99: 9381)ری ور 

ههای   بهود کهه متهرجر فهار  از گهرایش      ب ش خواههد   است که ترجمه زمانی نتیجه وی معتقد 
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رو شود و او را در زبان خهود  ناسیونالیستی و شوونیستی و با گشودگی، با بیگانه و دیگری روبه

گونهه تعریهب کهرده    تعبیر نموده و آن را این« نوازی شناختی مهمان»وی ترجمه را . مهمان کند

موازات عمل دریافت واژۀ دیگهران در خانهۀ خهود، در    دن واژۀ دیگران بهعمل س نی دا»: است

کند، برای آن هه   می  نیز یادآوری( 2008)گونه که وکستین اما همان(. 92همان، )« مس ن خود

گشودگی خ  ی در ارتباب و فهر ایجاد ن ند، مترجر باید جانب احتیاب را رعایت کنهد و حهد   

 .   نبردتعادل را در این کار از یاد 

یعنهی تصهویری کهه از    »هها،   تنها بر معنا و سبک اثر، ب  ه بر بازنماییهای مترجر نه انت ا 

، ]...[گذارند  آورند اثر می متن در جامعۀ مبدأ، مردخ آن و هویت آنان فراهر می( گان)تولیدکننده

جها  شهوند، تهکثیراتی در آن جوامه  از خهود بهه      های خاصهی مهی   موجب خوانش و یا برداشت

طهور ک هی   بهه  (.10: 9310فرحهزاد،  )« کننهد  گذارند و درنتیجه ارزش ایدئولوژیک پیدا می می

ونوتی به )همراه دارد  را برای خوانندگان مقصد به« خوانی تجربۀ غریب»ننین روی ردی نوعی 

ههای  از سوی دیگر ترجمه محل برخورد طهرز ف رهها و فرهنهگ   (. 18: 9381نقل از وکاوی، 

 شهود و  شده با تجربۀ بیگانگان به کشب خهود نائهل مهی   و خوانندۀ متن ترجمه گوناگون است

(. 91: 9381)اسهت  « بهترین شهیوه بهرای خودبهودگی، ازطریهق دیگربهودگی     »گفتۀ ری ور،  به

: 9312گنتزلر و تیموکزکهو،  )دانند  می« بازتجربۀ هویت»نیز تجربۀ دیگری را  31آلوارز و ویدال

ای اشتباه، مبهر و گهاهی   کارساز نبوده و در برخی موارد به ترجمه اما این روش همواره(. 993

 .دهد انجامد و توانایی مترجر در معر  انتقاد قرار می معنا میبی

 98همراه توضيح ترجمة مستقيم به. 2ـ9

بینهد   حهال لازخ مهی  کند و درعهین    می در این نوع انتقال، مترجر عنصر فرهنگی بیگانه را حفظ 

در کنهار واژه،   10یا جم ۀ سادۀ توضیحی 31ی را خواه در قالب گروه اسمی عطفیتوضی  کوتاه

در پاورقی و یا در میان پرانتز قید کند تا درک معنای ت ویحی پنهان در پهس   19خواه متنی کوتاه

درواق  نوع م اطب و . گردد  شود و خ های احتمالی دربارۀ فرهنگ بیگانه جبران واژه تسهیل 
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شهان   اطلاعات عمومی و بردباری»شان با فرهنگ مبدأ،  ها، میزان آشناییتظارات آنتعدادشان، ان

. گذارنهد  های مترجر تکثیر می همگی بر انت ا  12«ها یا سط  توضیحی مط و  دربرابر نوآوری

م اطب خاص و م اطب عاخ که با زبان و فرهنهگ  : دو نوع م اطب را باید از هر متمایز کرد

کند که براسهاس آن، نیازهها و    را مطرح می( هد )ورمیر نظریۀ اس وپوس  .مبدأ آشنایی ندارد

ایهن نظریهه دسهت متهرجر را در     . کند  انتظارات م اطب مقصد راه ارهای ترجمه را تعیین می

در ایهن  . گذارد تا متن برای م اطب قابل فهر باشد انت ا  واژگان یا ساختارهای نحوی باز می

کنهد، بهه   های مبدأ و مقصهد را از ههر دور مهی   ای که فرهنگهکوشد تا فاص روش، مترجر می

بهرخلا  توضهی    . حداقل برساند و خوانندۀ متن را با دنیایی آشنا کند که بهه آن تع هق نهدارد   

کننهده   آیهد، خهوانش را دنهار وقفهه و درنتیجهه خسهته       پاورقی، توضیحی که در کنار واژه مهی 

تهوان از ایهن مقولهه کمهک     جهای پهانویس مهی   ها بهبرای مثال برای غذاها و نوشیدنی. کند نمی

تهوان   ههای معهرو  مهی   و یا برای ش صهیت  بوردوبنویسیر شرا   بوردوجای گرفت  مثلاً به

ایهن راه هار   . توانهد راهگشها باشهد    ها پانویس میاما دربارۀ رسوخ و جشن. لقبشان را یکر کرد

ترتیهب متهرجر   نهد  بهدین  پا می کند، شرب ایجاز کلاخ را زیر گرنه عنصر خارجی را حفظ می

 .  نویسدتوضیحات ضروری را  بدون  نگرانی از طولانی شدن متن می

 کهار بهرده  های زیر، مترجر روش ترجمۀ مستقیر همراه با توضی  در پانویس را بهدر نمونه

 : است

 (. 31: 9313نظرآهاری، )« بود سینهفت بشقا  سبزه آبروی سفره»
Les germes de blé, transformés en verdure, étaient l’honneur de la nappe de Hâft-sin 

(Traduit par Djalili Marand & al: 34). 

  (. 19همان، )« نرمک با مهر آمده بود نرخا ی د»
Yalda était venue à petits pas avec Mehr… (Ibid.: 40). 

های اضافی، درخصهوص   دیدن پانویس البته نباید در این روش افراب  کرد  زیرا خواننده با

مع ومهات عمهومی    دهد که متهرجر  کند و این احساس به او دست میمع ومات خود تردید می

جهای آن هه   گیرد و به ترتیب، مترجر از رسالت خود فاص ه میبدین . وی را نادیده گرفته است
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را پایبنهد بهه اقتصهاد    غبرایهی خهود   . زنهد  اختلا  فرهنگی را جبران کند، بیشتر به آن دامن می

 : کندداند و ننین استدلال میپانویس می

. کهنر برای این ه مسئ ه برای م اطبر قابل فهر باشد، توضی  کوتاهی پهانویس مهی  

هایر به حداقل مم ن برسد  نراکه به تجربهه بهه ایهن    دهر پانویسالبته ترجی  می

ودخ را بیشهتر کنهار   م اطب بدهر و خه  اخ که هرنه توضی  کمتری بهنتیجه رسیده

هها  بهیش از ایهن  . باید بگذارخ نویسنده از صافی من صحبت کنهد . ب شر بهتر است

 (.2091 نشست ترجمه و فرهنگ،)نباید در متن مداخ ه داشته باشر 

 13ای پرحاشهیه  صورت پیوسته ت رار شود، به ترجمهها بهننانچه این توضیحات و پانویس

احتراخ بیشتر در خوانندۀ مقصد نسبت بهه فرهنهگ مبهدأ و نیهز     ایجاد »دنبال  شود که بهختر می

های خود را بیان های دیگر اندیشیده و اندیشهای است که مردخ محیط تر از شیوهشناخت عمیق

هها بهوده و   تواند بسیار فراتر از ایهن دامنۀ تکثیر این روش می(. 218: 9381وکاوی، )« اندکرده

ها از ادبیات هنهد را   پژوه هندی، ترجمۀ غربیآپیا، ترجمه. باشد دنبال داشته عواقب دیگری را به

شهمار در  ههای بهی   هها بها آوردن پهانویس   باور او، غربیبه. داندبا استعمار هندوستان مرتبط می

نشهان دادنهد و   « غریبه، اسرارآمیز و قابل کشهب »هایشان از ادبیات هند، سرزمین هند را ترجمه

 (. 11: 9310فرحزاد، )ور شدند ساز استعمار این کشزمینه

 روش ترجمۀ مستقیر روی آوردههای زیر، مترجمان در برگردان عناصر فرهنگی به در مثال

 .  اندارائه کرده 11نامهجای پانویس، در انتهای کتا  و در قالب واژهو توضیحات را به

ی ب ند مردخ را به خریهد  گذشت و پیوسته با صدا خانقاهفروش از کنار ح وادر این هنگاخ کودکی »

 (.  91: 9311نژاد، خونساری)« کردترغیب می ح وا

A ce moment-là, un enfant qui vendait du halva passa devant le khanqah. A haute 

voix, il invitait sans cesse les gens à en acheter (Traduit par Chavoshian & al: 
16).   

من فلان خواجۀ شهر : گفت. مجبور شد خود را معرفی کند خواجهوار بود که نگاه او ننان غریب»

 .  (91همان، )« هستر و نامر فلان است
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Son regard était tellement étrange que khajeh fut obligé de se présenter: je suis tel 

khajeh, de telle ville et mon nom est un tel (Ibid.: 14).   

 

 

 

44سازيبومي. 9ـ9
 

جای عنصر فرهنگی زبان مبدأ از عنصهری فرهنگهی در زبهان مقصهد      در این روش، مترجر به 

در مثهال زیهر، مترجمهان بهرای     . کند که همان بار فرهنگی و معنای ت هویحی را دارد استفاده می

مهۀ  ترج) "il y a anguille sous roche" از اصهطلاح  « ای زیر نیر کاسهه اسهت  کاسه»اصطلاح 

درواقه   . اند که همین معنای ت ویحی را دارداستفاده کرده( مارماهی زیر ص ره است: لفظ به لفظ

ترتیب، این نهوع مهاهی کهه     شود، بدینها پنهان میسنگمارماهی از نور بیزار است و زیر ت ته

زیرکهاهی و فریب هاری بهدل شهده     صیدش نندان آسان نیست، در فرهنگ فرانسه به نمهاد آ  

 :است

ها نیسهت، ب  هه   شناختند یقین داشتند که موضوع به این سادگیها را میمادران نون شیطنت بچه»

  (.1: 9311نژاد، خونساری)« ای زیر نیر کاسه استکاسه
Les mères qui connaissaient bien leurs enfants turbulents, étaient sûres que c’était 

plus compliqué que cela et qu’il y avait anguille sous roche (Traduit par 

Chavoshian & al: 9). 

اسهتفاده کهرده کهه در     "un petit sou"از « س ۀ دهشاهی»جای در مثالی دیگر، مترجر به

 : نظاخ پولی جامعۀ مقصد همان ارزش اقتصادی را دارد

 (. 11: 9311سپهری، )« در جوی خیابان استس ۀ دهشاهی زندگی یافتن »

La vie, c’est de trouver un petit sou dans un cours d’eau au coin de la rue (Traduit 

par Djalili Marand & al: 48). 

ناآشنا بودن خواننده با واحد پول کشور مبدأ که جزئی از فرهنگ اقتصادی زبهان آن اسهت،   

 . ای برای انت ا  این راه ار خواهد بودانگیزه
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هها متغیرنهد  بهرای نمونهه      یابیر که براسهاس کشهورها و زبهان    ماتی را میاز سوی دیگر الزا

زبان کبک تمایهل بهه حفهظ زبهان خهود از       کند که اهالی فرانسوی اظهار می( 2092) 11لوکوئی

زبانان به حفهظ سهاختارهای    ویژه نفوی زبان انگ یسی، دارند و درمقابل انگ یسی هرگونه نفوی، به

. دارد نیز هسهت  ای تاب  زمان و عصری که مترجر به آن تع ق  رجمهمشی ت خط. ترند اص ی مایل

تواند ق هر خهود را از رنهگ     هیچ مترجمی نمی»: نویسد باره ننین می ریچموند لاتیمور در این

دارد و تازه کوشش برای در امان ماندن از تکثیرات این عامل نیز کار نادرسهتی    زمانه برکنار نگه

برای  مثال اگر بهه گذشهته بنگهریر،    (. 20: 9311نجفی، )« رجمه کردتوان ت در خ  نمی. است

های دیگر گفتمان گرایش  سازی اسامی خاص و ب ش یابیر که مترجمان ایرانی برای بومی درمی

نامه کردند، در ساختار نمایشها را عو  میمترجمان دورۀ قاجار ناخ ش صیت»: زیادی داشتند

-خهوانی نزدیهک مهی   های روز مانند تق ید و شبیهرا به نمایش دادند، سبک و زبان آنتغییر می

 (. 31: 9383هاشمی میناباد، )« کردندو اثر غربی را با  طب  و یوق شرقی می]...[ کردند 

سازی در ترجمه تککیهد  پژوهان بسیاری بر ناکارآمدی و ناهمسویی بومیمترجمان و ترجمه

شناختی خارج شهود   معتقد است که مترجر نباید از نارنو  روش( 2008) 11گیدر. اندنموده

براساس معیارهای کنونی، مترجر باید . و انسجاخ درونی و وفاداری به متن مبدأ را نادیده بگیرد

جسارت به خرج داده، به معرفی عناصر فرهنگهی ناآشهنا بپهردازد یها بهه راه ارههای جبرانهی        

 . همچون پانویس و توضی  متوسل شود

باید معادل  بدین ترتیب روح متن  است دنار سوءتفاهر شود  در این روش خواننده مم ن 

طهور کهه   بهرای مثهال همهان   . کرد  نظر باید از آن صر در غیر این صورت، . فرهنگی را بپذیرد

دار هسهتند،   لحاظ فرهنگی نشانهایی را که بهها، آنالمثلدر ترجمۀ ضر »کند، غبرایی بیان می

 «کند کار برد  نون متن را خی ی فارسی میتوان در متن غربی بهنمی زیره به کرمان بردن،د مانن

-المثلیابي اصطلاحات و ضرببدیهي است که معادل(. 2093نشست ترجمه و فرهنگ، )

ها در زبان مقصد، بهترین شيوه براي برگرداندن این بخش از زبـان  ها، درصورت وجود آن
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جملـه بـراي تفهـيم    ت، باید از روش دیگري مانند توضيح و شـبه در غير این صور. است

 .  مطلب استفاده کرد

مانند شده است  ش صیتی سنتی  "Scaramouche"در مثال زیر، تاری ی و ظ مات شب به 

سازی روی آورند توانستند به بومیمترجمان می. پوش استدر کمدی ایتالیایی که سر تا پا سیاه

شهده از  ونوروز در ترجمۀ این تشهبیه کمهک بگیرنهد  امها مهتن ترجمهه      و مثلاً از ش صیت عم

 .گرفتوبوی ایرانی می شد و رنگوهوای فرهنگ بیگانه دور می حال
... le ciel s'est habillé, ce soir, en Scaramouche ; et je ne vois pas une étoile qui 

montre le bout de son nez (http://toutmoliere.net/le-sicilien-ou-l-amour-

peintre.html).  

ر  هه نشههر بههره تاهک سهیا دهخی اهضرمحض . ستر اتاوهتیرن نگیاۀ زمثل نهرن سماآمشب ا»

 (.129ر، ترجمۀ احدی و حسنی، مولی)« هدبدهدی نشان وههه خههکرد وههخ نمی

 . گیردکند، رسالت مترجر را نادیده می تر می خوانش را راحت گرنه این روش

محرا  را در متنی که دربارۀ مسجد است بهه  ]...[ برای مثال مم ن است مترجمی 

chapel شهود و   در این صورت، متن مقصد به معیار روانی نزدیک مهی . ترجمه کند

کنهد  امها دیگهر ارجهاع آن بهه جامعهۀ        تر با آن رابطه برقرار میخوانندۀ غربی آسان

آورد کهه مسهجد و ک یسها     وجود میکر این برداشت را بهمس مان نیست و یا دست

: 9310فرحهزاد،  )ای ارزش ایهدئولوژیک دارد  این برداشت ترجمه. مثل هر هستند

10.)  

شود خوانندۀ مقصد و سبب میگیری بوده  وقتی این روش ت رار گردد، بیانگر نوعی موض 

: 9312گنتزلهر و تیموکزکهو،   )« بازشناسی دیگریِ فرهنگ خود، خودشیفتگی را تجربه کنهد »با 

991). 

 48گزیني معنایيجاي. 4ـ9

http://toutmoliere.net/le-sicilien-ou-l-amour-peintre.html
http://toutmoliere.net/le-sicilien-ou-l-amour-peintre.html
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آیهد  ب  هه    شود و مترجر درصدد یافتن معادل برنمهی  در این روش، عنصر خارجی حذ  می 

بهرای  . کار بردن این راه ار استمتعددی باعث بهعوامل . دهد معنای ت ویحی آن را توضی  می

زمهانی کهه   : جویهد نمونه وقتی سه راه ار قب ی کارساز نیفتند، مترجر به این شیوه توسهل مهی  

ای گنگ و نامفهوخ بینجامد یا معادل عنصر فرهنگهی  لفظ عنصر فرهنگی به ترجمه به ترجمۀ لفظ

رزش معنهایی و فرهنگهی نباشهد و بهالاخره     در زبان مقصد وجود نداشته باشد یا دارای همان ا

همچنین . نظر کنیرشهرت کمی در جامعۀ مقصد داشته باشد، ناگزیریر از ترجمۀ مستقیر صر 

-اگر در زبان مقصد موفق به یافتن عنصر فرهنگی با همان معنای ت ویحی نشویر، روش بهومی 

 .سازی کارساز ن واهد بود

د  ولی متن اص ی تحریب و دگربودگی مهتن اصه ی   شو نمی  در این روش، غرابت معنایی حس

رود مترجر آشنا کردن م اطب با جهان دیگری را نادیهده  بدین ترتیب، انتظار می. رودازبین می

کهردن    برانگیز نگاه  همراه با ترجمه، مفهوخ وسوسۀ نشاب»کند،  که سجودی بیان می نگیرد  ننان

کهردنِ    این نگریسهتن بهه دیگهری و ازآنِ خهود     شود و اگر مترجر می به فرهنگ دیگری مطرح 

قهرمهانی،  )« اسهت  ههای حیهاتی آن را گرفتهه     دیگری را از یک فرهنگ بگیهرد، گهویی شهریان   

 : یکر شده است هایی از این راه ار ترجمهدر ادامه نمونه (.2091

 (. 913: 9333هدایت، )« شونداز غورگی مویز میاند، ها از دل و دما  افتادهحالا جوان»
De nos jours, les jeunes gens n’ont plus d’entrain, à peine épanouis, ils s’étiolent 

(Traduit par Razavi, 97). 

« هها را کیسهه کهرد   که او ماسهت طوریبهنی انداخت، قهوهآکل نگاه پرمعنا به شاگرد  داش»

 (.13همان، )

Dache Akol lança un coup d’œil chargé de sens sur le garçon, qui en fut terrorisé… 

(Ibid.: 68). 

-از شدت ترس زهرهسوار دید که اگر آن ش ص را بیدار کند و ماجرا را به او خبر دهد، »

  (.21: 9311نژاد، خونساری) «ترکداش می
Le cavalier savait bien que s’il le réveillait et qu’il lui racontait l’histoire, l’homme 

serait mort de peur (Traduit par Chavoshian & al: 24). 
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 حذف. 4ـ9

امروزه پژوهشگران ترجمه همچهون  . کنددر این روی رد، مترجر تفاوت فرهنگی را حذ  می 

کهنش عمهدی و   »کننهد و معتقدنهد کهه ترجمهه     ان وفادار ق مداد نمیترجمه را برگرد 11گنتزلر

آگاهانۀ برگزیدن و کنار هر نیدن و ت فیق و سرهر کردن است  تازه در مواردی هر تحریب و 

شناسهان بهه ایهن     ترجمهه (. 11: 9312)« ان ار اطلاعات و ق ب کردن و ایجهاد مهوازین پنههان   

زاری در خدمت مناسبات قدرت باشد و برای رسیدن تواند اب موضوع ایعان دارند که ترجمه می

. کهار گرفتهه شهود    به مناف  ش صی یا گروهی و اهدا  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مهمی بهه 

تصر  کند و از انتقال اطلاعهات و   و جای وفاداری به متن اص ی، در آن دخل تواند به مترجر می

ی زیر، حهذ  عناصهر فرهنگهی مشههود     هادر نمونه. نماید مقصود واقعی متن اص ی خودداری

  :است

 (.913: 9333هدایت، )« خریدیر به ب ندی یک آدخمی نان سنگک»
On achetait les pains de la hauteur d’un homme (Traduit par Razavi, 97). 

 (. 21: 9389پیرزاد، )’« بدهر به عروسرسر عقد ریز یاقوتر را گذاشتر سینه‘گفت می»

Elle disait qu'elle gardait cette parure pour sa future belle-fille (Traduit par Balay: 
51). 

 .در مثال بالا عقد در متن فرانسه حذ  شده است

ای از زبهان سانسه ریت بهه    نامهه در ترجمهۀ نمهایش   10ای دیگر، سر وی یاخ جونزدر نمونه

دربهارۀ ایهن موضهوع     . به حذ  عهرق کهردن قهرمهان زن داسهتان پرداختهه اسهت       12انگ یسی

  :گویدننین می 12باسنت

یط اشر، بانونقهرمادن کرق به عرت جاعاۀ ارجم   بر حذمبنههههههی تصمیر جونز 

رات شادارد و ان برمهههیمیااز هند به یک کرشمه رۀ شبهقانهههی را در جسماص خا

نههۀ نشای به جاسههی، تحریک جننههۀ به نشارا دن کرق عروان از به تعبیر هندب مربو

 (.10: 9312)کند   میحذ، تب
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بیان کرده، ننانچهه متهرجر ایهن روی هرد را بهرای بعضهی       ( 13: 9310)طور که فرحزاد همان

کار گیرد، شاهد نوعی سانسور خواهیر بود که ایهن امهر نیهز    ک مات و مفاهیر در متن مقصد به

ک مترجر و هنجارهای عقیدتی، سیاسی و مذهبی حاکر بر های ایدئولوژیگیری ریشه در موض 

متهرجر در ترجمهۀ بهه زبهان عربهی،       13،خفته زیبایبرای نمونه در ترجمۀ . جامعۀ مقصد دارد

مراسر غسل تعمید را حذ  کرده که به آیین مسیحیت مربوب است و برای کودکان الجزایهری  

 (. Sadouni, 2017: 74)شان اسلاخ است، ناآشناست که دین رسمی

فروغی که وفاداری به متن اص ی را در اولویت کار خود قرار داده، برای در امهان مانهدن از   

مثلاً »: کار راهگشا باشدشود که نه بسا برای مترجمان تازهحل جالبی متوسل میسانسور به راه

 ابهه و  نویسهر ت   برای مشروبات ال  ی برای این ه به مش ل سانسور برن ورخ، برای آبجو مهی 

ولهی  . های موراکهامی بایهد دیهده باشهید     در کتا . برای ویس ی اس اچ و برای شرا  سرخابه

ترجمـه و   نشسـت ) «گوید نون نوشابه همانی نیست که متن می. حاضر نیستر نوشابه بنویسر

تراشي است که مترجم با توسل به آن با عقيدة ما، این روش نوعي واژهبه(. 2091فرهنگ، 

حـال رهـایي از تيـ     انتقال مفهوم واژه و درعـين  : دهدنشان را هدف قرار ميیک تير دو 

 .  سانسور

کهه نهوع و   انهد  های مترجر دخیلبر عوام ی که یکر شد، تعداد دیگری نیز در انت ا  علاوه

کنهد کهه     سه نوع متن را پیشهنهاد مهی  ( 2002) 11کاتارینا رایس. اندنقش متن مبدأ از آن جم ه

 . بیانی، اطلاعی و کنشی: صی داردهریک نقش خا

پذیری زبان مقصد یا توانهایی آن در   انعطا »بر موارد یکرشده، راه ارهای ترجمه به  افزون

 ,Reissنقهل از  بهه   11مریهان ه ژنسهت   )دارد   نیز بسهتگی « های بیانی زبان مبدأ پذیرفتن قاب یت

 . کند و وظیفۀ هر مترجمی این است که نیروهای بالقوۀ زبان مقصد را بیدار ( 40 :2002

. نظههر هسههتحتههی در یههک برهههه و درون فرهنگههی واحههد هههر میههان مترجمههان اخههتلا 

آرا میهان  از اخهتلا   11درخصوص ترجمۀ عناصر فرهنگی برای م اطب کودک، لائید ج هولی 

شهده   که زبان نوشتاری برای کودکان بایهد سهاده  ای بر این باورند  عده: گویدمترجمان س ن می
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باشد  زیرا کودک در سنی است که فهر زبان ادبی فهاخر، پیچیهده و سرشهار از تصهاویر ادبهی      

کننهد و  ای دیگر به خلاقیت و پرسشگری کودک توجهه مهی  درمقابل عده. برایش مم ن نیست

ر که متناسب با سنش بتواند به درک ها را به زبانی به او منتقل کنیمعتقدند که لازخ است داستان

 (. Sadouni, 2017: 71نقل از به )این تصاویر نائل آید 

در ( 2001) 11وی مهارت . تهکثیر نیسهت  راه ارههای او بهی   جنسیت مترجر نیز در انت ا 

: نویسهد های مترجر پرداختهه، در ایهن بهاره ننهین مهی     ای که به نقش جنسیت در انت ا مقاله

نظر  به]...[ گذرد می’ ک ید بدن صفحه‘ارای تمایز جنسی است، عمل نگارش از فعالیت مغزی د»

کشد کهه تع هق بهه    ها و درک از جهان یدک میهایی را از خیالرسد که نوشته نشانهبدیهی می

یک مترجر آقا و : وی مثال ییل را آورده است. «کندی ی از دو جنس مؤنث و مذکر ایجا  می

گرنه ترجمهۀ ههر دوی   . اندحدی را از ایتالیایی به فرانسه ترجمه کردهیک مترجر خانر متن وا

ای را بهه ایهن   برای نمونه مترجر خهانر جم هه  . ها صحی  است، بسیار متفاوت با ی دیگرندآن

18: صورت ترجمه کرده است
il enfourcha son étalon  11: و مترجر آقا

son il chevauchait  

destrier .ای زنانهه را شهرح مهی   مایهه بارز نوشتار زنانه این است که درونهای ی ی از ویژگی-

  .دهند  مضامینی همچون بارداری و زایمان و این امر نزد مترجمان زن نیز مصداق دارد

 دشت ناتورنجفی و یوالقدر از  های قهرمانی نیز در پژوهشی دربارۀ تح یل جنسیتی ترجمه

پهژوهش وی بهر مداخ هۀ جنسهیتی     . ست یافته استاثر جروخ دیوید س نیجر، به نتایج جالبی د

تر بود  مراتب زنانهترجمۀ زهرا یوالقدر به»: گذاردمترجمان در برگردان عبارات رکیک صحه می

معمولاً زنـان در  (. 2091ترجمه و فرهنگ،  نشست)« شدت فالیهک و ترجمۀ محمد نجفی به

 30تعبيردست به حسن از ایناغلب جوامع براساس عرف حاکم بر آن در ارجاع به مواردي 

قبيل نزد مترجمان مرد کمتـر   جویند؛ در صورتي که ملاحظاتي از اینتوسل مي 39و اطناب

 . شوددیده مي

 گیری  نتيجه. 4
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براساس معیارهای کنونی، رسالت مترجر فقط انتقال معنا نیست  ب  ه گرایش به حفهظ عناصهر   

گهرفتن   کهر درواق  دسهت . بهترین سازوکار استفرهنگی است که برای خوانندۀ هشیار و آگاه 

شود و او را از لذت کشب دنیهای دیگهری محهروخ    خواننده توهین به سط  درک وی ت قی می

باید آشنایی با فرهنگ و اندیشۀ م ل گوناگون را بهرای خواننهده    بدین ترتیب، ترجمه . سازد می

توان دارویی ی سهان تجهویز    ها نمی ماریگونه که در درمان بی باوجود این، همان. ارمغان آورد به

بست  زیرا احتمال دارد به  کار  ها به توان این راه ار را در تماخ موقعیت کرد، در ترجمه نیز نمی

. درنتیجه هر متنی را باید جداگانه مورد مطالعهه و بررسهی قهرار داد   . ای نامفهوخ بینجامدترجمه

ها بنابر موقعیت و ضرورت متن در بالا بردن آنآگاهی مترجر از راه ارهای م ت ب و انت ا  

گونه که در ب ش پایهانی مقدمهه  اشهاره شهد، عوامهل      همان. کیفیت ترجمه نقش بسزایی دارد

طر  باشد   تواند بیرو ترجمه نمیهای واژگانی مترجر نقش دارند  از این متعددی در انت ا 

که باسهنت بیهان کهرده، مفههوخ     ذیر  ننانناپنون مداخ ۀ مترجر در فرایند آن امری است گریز

گتنزلهر و  )ای ک یدی در مطالعات پژوهشگران ترجمه در دهۀ نهود اسهت    مترجر واژه« پیدایی»

   (.  920: 9312تیموکزکو، 

گیری مترجر فرایندی تصادفی نیست و تنها به عوام ی مانند سلایق  و تصمیر   انت ا 

مع ومات عمومی وی دربارۀ فرهنگ زبان بیگانه، تجربه، های زبانی، ش صی، دانش و مهارت

بُعدی،  ای است نند درنهایت جنسیت او و هنجاهای جامعه بستگی ندارد  ب  ه مقوله

به همین دلیل است که مترجمان از راه ارهای م ت فی برای برگردان . تنیده و پیچیده هر در

ها با فرهنگ مبدأ، ، میزان آشنایی آناز یک سو م اطبان متن. جویند عناصر فرهنگی بهره می

نیازها و انتظارات و از سوی دیگر مبدأگرایی یا مقصدگرایی مترجر، نوع و سبک متن، همه و 

تواند به دور از طب  و رنگ  مترجر نمی. کنندهای او نقش بسزائی ایفا می همه در انت ا 

داشت که فرایند ترجمه   د از نظر دوراین ن ته را نبای. ای که به آن تع ق دارد ترجمه کند زمانه

تواند رو نمیآید  از این همچون فرایند تولید متن و هر اثر هنری دیگر در جامعه پدید می

الگوهای ترجمه از فرهنگی به فرهنگ دیگر، از عصری به عصر دیگر و . تکثیر از آن باشد بی
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متن براساس تجربۀ مترجمان،  حتی از مترجمی به مترجر دیگر متفاوت است  بنابراین یک

های  ها، حتی بافت و موقعیت خاص متن به برداشتها، ایدئولوژی و فرهنگ آن دیدگاه

 . انجامد های م ت فی می م ت ب و درنتیجه به ترجمه

گونه که یکر آن ای درپی دارد و همانهای مترجر پیامدهای گستردهانت ا  از سوی دیگر

ها و ننانچه مترجر متن را براساس ارزش .شود ر فرهنگی میساز استعمارفت، حتی زمینه

شود، دیگر غرابت تر میگرنه ترجمه برای م اطب روانهنجارهای جامعۀ مقصد برگرداند، 

ام ان دارد حس رود و فراتر از آن، شود، دگربودگی متن اص ی ازبین می نمی  معنایی حس

. انگاردبیگانه را مانند فرهنگ خود میم اطب ایجاد شود  زیرا فرهنگ خودشیفتگی نزد 

کار گرفته   اهدا  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مهمی بهدرجهت  تواند میترجمه بر این، علاوه

کند و  تصر  می و جای وفاداری به متن نویسنده، در آن دخل در این صورت، مترجر به. شود

اما ننانچه مترجر به متن وفادار  .دشوطور کامل و صحی  میمبدأ بهمان  انتقال اطلاعات متن 

 .شودکند و با فرهنگ و تمدن آن آشنا می دنیای ناشناختۀ دیگری را کشب می باشد، م اطب

 ها نوشت پي
1. Berman 

2. Venuti 
3. Schleiermacher 

4. Ricœur  
5.Wecksteen 

6. Fabrice Antoine 

7. contrebandier de culture 

8 .Brandy : نوشیدنی ال  ینوعی 

9. Emprunt 

 .319ه333، 9311، پاییز و زمستان (2) 1، دانشگاه تهران، های خارجی شناختی در زبان های زبان پژوهش. 90

 .913ه933، 9310پاییز ، (1) 3 دانشگاه الزهرا،پژوهی، زبان . 99 

 .298ه911، 9313آیر و دی  ،(1) 1، دانشگاه تربیت مدرس، جستارهای زبانی .92

 .981ه911، 9388، بهار (9) 9الم  ی اماخ خمینی، دانشگاه بین ،(ع وخ انسانی)پژوهی زبان . 93

 .اندرا برای این ک مه انت ا  کرده« دژواژه»در فارسی اخیراً معادل . 91
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 . 11ه11، 9312، پاییز و زمستان (92) 1، دانشگاه تبریز، پژوهش زبان و ادبیات فرانسه .91

 .11ه23، 9311، پاییز و زمستان (22) 99انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه،  ۀ، نشریق ر  .91

 .32ه1، 9311، تابستان (91) 8دانشگاه الزهرا،  پژوهی،زبان .91

 .11ه13، 9383، زمستان (22) 8دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهی ادبی، متن .98

 .  21ه1، 9313، پاییز و زمستان (2) 1، دانشگاه نمران، مطالعات زبان و ادبیات فرانسه. 91

 .  31ه21، 9313، پاییز و زمستان (91) 8، دانشگاه تبریز، پژوهش زبان و ادبیات فرانسه. 20

21. Vlakhov & Florin 

22. realia 

 phonèmeبه عاریت گرفته شده و به قیاس ک ماتی نون( cybernétique)این واژه از فرمانگری . 23

،morphème ، lexème ساخته شده است ... و(Lungu-Badea, 2009: 18.) در اینجا به قیاس واژه-

 . ایر فرهنگ ترجمه کرده نیب ،textème و  transèmeمانند هایی

24. connotation 

25. allusion 

26. traductème 

27. monoculturel 

28. syntagmes  
29. unites phraséo-parémiologiques 
30. allusion culturelles 

31. minitexte 

32. unité de traduction zéro 

33. Challaye  
34. Gambier 
35. Svane 

36. traduction directe (report seul, emprunt et traduction littérale)  
37. Alvarez  & Vidal 
38. Report assorti d'une explication du sens 

39. groupe nominal apposé 
40. proposition explicative 

41. paratexte 

42. http://archive-overt.unige.ch 

43. thick translation 

44. glossaire 

45. Acclimatation  

46. Lecuit 

47. Guidère 

48. Substitution sémantique 

49. Gentzler 
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50. Sir William Jones 

51. Sakuntala or the Fatal Ring: An Indian Drama 
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53. La Belle au Bois Dormant 

54. Reiss 
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56. Laïd Djellouli 
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 کشیاسب ت ر. 18

 اسب جنگی. 11

60. euphémisme 
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